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Abstract 

One of the main focal points of the Silk Road as the East-West communication highway 
is the vast land of China. The Silk Road was not only a way for China to trade with 
other countries, but more importantly for cultural, interpersonal and social exchanges. 
The most basic tools for such an exchange are language and language products. Iran is 
one of the greatest countries which had been crossed by the major part of the Silk Road; 
Iran's particular conditions, means being on the major part of the Silk Road and its 
proximity to China, have led to widespread cultural and linguistic exchanges between 
these two great civilizations. Researches have illustrated that in addition to Sanskrit, 
Persian Language has had profound effects on Chinese culture, especially on the ethnic 
Muslim minority culture of the country, which remains to this day.Therefore, in this 
study, we attempt to give an overview of the first documents and signs found and 
remaining of Persian script and language in Chinese language, especially the first stages 
of teaching Persian language in this land. Persian Loanwords in Chinese language, the 
first translation school, and the first Persian-Chinese dictionary, “Huihui” are among 
these documents in China. In this study, we will analyze and examine them. 
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  انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم مطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1402 ، پاييز و زمستان2، شمارة 2نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  :تحليل و بررسي نخستين آثار و شواهد زبان فارسي در چين
  ردپايي از ايران پس از اسلام در چين معاصر

  *تهمينه بازدار

  چكيده
ارتباطي شرق و غرب، سـرزمين پهنـاور    عنوان شاهراه هاي اصلي جادة ابريشم، به يكي ازكانون
شـده،   جادة ابريشم نه تنها راه مبادلات تجاري چين با سايركشورها محسـوب مـي   .چين است
رفتـه اسـت كـه     شـمار مـي   تر از آن مسير تبادلات فرهنگي بينافردي واجتماعي نيز بـه  بلكه مهم
ن از جمله كشورهاي بزرگي ايرا .ترين ابزار چنين تبادلي، زبان و محصولات زباني است اساسي

كـرده اسـت؛ شـرايط خـاصِ ايـران يعنـي        است كه بخش اعظم جادة ابريشم از آن عبـور مـي  
قرارگرفتن در بخش عمدة جاده ابريشم و همسايگي با چين باعث گرديده تبادلات فرهنگـي و  

م شـده  هاي انجا دست آمده و پژوهش آثار به .زباني ميان اين دو تمدن بزرگ بسيارگسترده شود
مؤيد اين موضوع است كه علاوه بر زبان سانسكريت، زبان فارسي تأثيرات عميقي در فرهنـگ  

ويژه در فرهنگ اقليت قومي مسلمان اين كشور به جاگذاشته كه تأثيرات آن تا به امروز  چيني به
هـايي افـت شـده و     براي همين، در پژوهش حاضر برآنيم تا اولـين اسـناد و نشـانه    .باقي است

ويژه در مورد نخستين مراحل آموزش  مانده مربوط به خط وزبان فارسي را در زبان چيني به يباق
هاي فارسـي موجـود در زبـان چينـي،      واژه. زبان فارسي در اين سرزمين بررسي و معرفي كنيم

در چـين، از   )回回( »خويي خويي«چيني- نخستين مدرسة ترجمه و اولين فرهنگ لغت فارسي
 ها خواهيم پرداخت. روند، در ادامه به تحليل و بررسي آن شمار مي جمله اين اسناد به

  زبان فارسي، زبان چيني، وام واژه، فرهنگ لغت، مدرسه ترجمه ها: دواژهيكل
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   مقدمه. 1
شـناس   يران، استادان ا مورد توجه پژوهشگران يراخ ةچند ده يط يندر چ يرانشناسيمطالعات ا

 يجموضـوع و نتـا   يـن توجه و استقبال از ا است. يدهرس يريگ چشم يجقرار گرفته و به نتا ينيچ
  :است يكوتاه از دو جنبه قابل بررس يارزشمند آن در زمان

بـه   يـده، گرد يرانشناسـي آوردن به مطالعـات ا  ينخست كه موجب رو ةتوان گفت مسئل مي
 در جهان انگشت شمار يداربلاانقطاع و پا يباستان يها مربوط است؛ تمدن يذات فرهنگ پارس

تا به  يوستهمنقطع نشده و پيخ آنها در طول تار بودن مند كه سلسله ييها تمدن ي، به عبارتهستند
بـه شـمار    يـا پا يهـا  دسـت تمـدن   يـن ا ةدر زمر ينو چ يراند. اهستن ، اندك امروز ادامه داشته

 يانوجود دارد و ب ياديز ياربس يها بحث نظرات و يسرچشمه تمدن پارس ي يافتن. برا روند يم
و  يسـنده نو يامـا طبـق برآوردهـا    يسـت، ن يا و در چند جمله كار سـاده  يو اثبات آن به سادگ

اقـوام هنـد و    يلاددهد در حدود دوهزار سال قبـل از م ـ  ينشان م ي، كهكوزامب ي،هند دان يختار
قبـل از   1750، حدود سـال   بار يناول يها برا ياييجدا نشده بودند و آر يكديگرهنوز از  ياييآر
 يـت تـوان غا  ياست، م يلادسال قبل از م 1500حدود  »ييدوران ودا« و  ، وارد هند شدند يلادم

،  يلاددر قرن ششم قبل از م ينكها يگرتوجه د يانشا ةمشاهده كرد. نكت ي پارسي رافرهنگ باستان
نهاد كه بخش اعظـم جهـان آن روز را    يادرا بن يهخامنش امپراتوريق م)  521 – 486يوش(دار
 ينا يرانجهان داشته است. پس از ظهور اسلام، ا يخدر تار ياديز يرنفود خود قرار داد و تأثيرز
 ينزم ـ يرانفرهنگ كهن ا يها در رگ يا . از آن روزگار به بعد خون تازهيرفترا پذ يدجد يينآ

گرفـت و درخشـش و    يا جان دوباره يشم،ابر يلةاز پ يا تمدن مانند تولد پروانه ينروان شد و ا
تمـدن،   يـن ا يـق عم يهـا  يشـه باتوجه بـه ر  يي،همگراين آن سرعت گرفت؛ حاصل ا يشرفتپ

 ياه ـ چهـره  و...، و معرفـي هنـر   ي،پزشـك  ي،مختلف فلسف يها در عرصه يبزرگ يها دستاورد
و حافظ  يسعد ي،چون فردوس يو شاعران نامدار يخوارزم يروني،ب ينا،چون ابن س يمانند يب

 يگـر ، گوتـه و د  ، سـروانتس  ير، شكسـپ  همتراز با هـومر، دانتـه   تريا و مانند آن است كه برجسته
 يـن در گسـترش ا  يـز ن هـا  ي آنها و نوشته يجهانگردان پارس سهم .هستندجهان  شاعران نامدار

 .فرهنگ در جهان بر همگان آشكار و مبرهن است
فرهنـگ   يرو تـأث  يفرهنگ ةتبادلات گسترد يران،به مطالعات مرتبط با ا دنورآ يدوم رو دليل

) ضـمن  1919(يرانيكاا- ينوبا عنوان س يكتاب ، لافر ، يكاييچنانكه محقق آمر. است يندر چ يرانا
 ينكـه بـا چ ـ   ييكشـورها  يـان كند درم يم يدتأك ين،و چ يرانا يفرهنگ يمانةصم يونداذعان به پ

 ياييمرز جغراف يرانبا ا يناگرچه امروز كشور چ داشته است. يا يژهو گاهيجا يراندارند، ا باطارت
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از  يو تجار ي، فرهنگ يو مبادلات گسترده علم يختار ايدر دراز ينبا چ يرانا يگيندارد، همسا
گـذارده كـه گذشـت     يدو تمـدن بـاق   يـن ا يونـد در پ يشـگرف  يرچنان تأثيشم، ابر ةجاد يقطر

 ياسـتوار  يهـا  دانشـمندان نشـانه   ينامـروز  يقاتنبرده، بلكه تحق يانتنها آن را از م نه ارانروزگ
 يانـگ ك يناستان س ـ در ير،صد سال اخ يط را آشكارتر نموده است. يو فرهنگ يتبادلات فكر

يـره بـه   و غ يسـغد ي، گوناگون از جملـه تخـار   يباستان يها از خط ياديز يايآثار و بقا ينچ
بـه چشـم    يـادي ، آثـار ز  بـر آن  هده است. عـلاو كشف ش ...صورت سكه، سنگ ترازو، كتيبه و

نشـان   در اين سرزمين پهناور را يرانيانفرهنگ ا يرتأث ينچ يننقاط سرزم يخورد كه در اقص يم
  .دهد يم

در  يـژه و پـارس بـه   ينسـرزم  يعوامل موثر فرهنگ يپژوهش به بررس يناساس در ا ينا بر
ي، اولـين  زبـان فارس ـ  يرتـأث  يو نمودهـا  يـم ا پرداختـه  ينبر تمدن چ يحوزه خط و زبان فارس

در زبـان   يفارس يها وام واژه ي وزبان فارس و لغت فرهنگ ينزبان، آثار نخست ينا يها آموزش
  كرد. يمخواه يلو تحل يمحققان بررس يها ته... را براساس يافو ينيچ

 
 يندر چ يزبان فارس يها پژوهش يبررس. تحليل و 2

  ها واژه ها و وام واژه 1.2
بـر   يقـات تحق يندهد اغلب ا ينشان م ينچ ةدر حوز يرانيا يها به مطالعات و پژوهش نگاهي

 يآنان زبان فارس يقاتتحق ياز موضوعات اصل يكيكم  دست يااند  تمركز كرده يمطالعات زبان
ي وانـگ ش ـ خبوده است، مثلاً  ينيدر زبان چ يمرتبط با آن از جمله واژگان فارس يو قلمروها

 يهـا  واژه وام ياصـل  يهـا  از سرچشـمه  يزبان فارس«) معتقد است 黄时鉴( )1993 :29( جيان
برگرفته  هاي واژهاز  يهنوز هم برخ يزامروزه ن ينيدر زبان چ ياست. حت ينيموجود در زبان چ

  ».خورد يبه چشم م ياز زبان فارس
ايرانيكا سهم بسزايي در مطالعة ارتباطات فرهنگي ايران  - با تأليف كتاب سينو )Laufer( لافر

بخش دارد كه هر بخش مربوط به يكي از مشتركات 135و چين درطول تاريخ دارد. اين كتاب 
توان به منسوجات، مـواد معـدني، آهـن آلات،     فرهنگي اين دو كشور است، كه از آن جمله مي

 52ها و... اشاره كرد. وي در اين كتاب به استخراج  ها و مقام پست هاي هاي قيمتي، عنوان سنگ
هـا در   توان گفت كه تعداد اين واژه وام واژه ايراني در اسناد باستاني چيني پرداخته است، اما مي

هاي بعدي قابل استناد اسـت. پـس از    واقع بيشتر از اين تعداد بوده است و اين امر در پژوهش
هاي مرتبط بـا فارسـي مثـل فارسـي      شناسي و اكتشافات در متون و زبان انهاي اير لافر پژوهش
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ميانه، سغدي و ختني روز به روز بيشتر شد. براي مثال در سلسله تانگ، دو بخش كتاب مقدس 
» بوداي آگاهي بزرگ«به چيني ترجمه شده است، با عنوان  )不空( بو كنگ ها كه توسط بودايي

)文殊师利菩萨( سوتراي خير «آيد و  ودايي به شمار ميكه يكي از چهار حقيقت شريف آيين ب
كـه در آن در مـورد    )诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经( »و شر كه توسط جاودانگي ذكـر شـد  

هـاي زيـر    روزهاي هفته با تلفظگانه و تقويم كشاورزي صحبت شده است،  صور فلكي دوازده
  آورده شده كه از فارسي ميانه برگرفته شده است:

Yaosenwu曜森勿 _____ yak shamba روز خورشيد)(معناي چيني:  يكشنبه  

Louhuosenwu 娄祸森勿 _______ du shamba   دوشنبه (معناي چيني: روز ماه)

Shisenwu势森勿 ________ si shamba (معناي چيني: روز آتش) سه شنبه  

Chesenwu掣森勿 _________ chaha:r shamba (معناي چيني: روز آب) چهارشنبه 

Bensenwu 本森勿 __________ panj shamba   چيني: روز چوب)(معناي  پنج شنبه

Shusenwu数林勿 __________ sha:h shamba   جمعه (معناي چيني: روز فلز)

Xisenwu 翕森勿 __________ haft shamba   شنبه (معناي چيني: روز خاك)
 )29-  30: 1993(خوانگ شي جيان، 

هاي بيشتري از فارسي به زبان چيني راه پيدا كـرد. در   با گذشت زمان، در سلسلة يوان واژه
المللي بيشتر نقاط آسيا فارسي بود و مردم آسياي غربي و آسياي ميانه به چين  زمان، زبان بين آن

راه پيدا كرده بودند و امپراتوري يوان همزمان با ايلخانـان در ايـران روابـط خـوب و نزديكـي      
  داشته است.

 ها در چين است، سه خط كتابت رسـمي در  در زمان سلسلة يوان كه دوران حكومت مغول
چين وجود داشت: خط مغولي؛ خط چيني و خط خويي خويي. نكتة حائز اهميت آن است كه 

شود، در واقع همان خط فارسي اسـت. ليـو يينـگ     آنچه در تاريخ خط خويي خويي ناميده مي
الملل  كند كه در زمان سلسلة يوان با گسترش ارتباطات بين ) اشاره مي刘迎胜( )2008:2( شنگ

هـاي   هايي را بـراي يـادگيري زبـان    راتوري دستور ساخت مدرسهچين با كشورهاي اطراف، امپ
ها مربـوط   ترين مدرسه هاي قومي چين و ترجمه داد و يكي از اصلي هاي اقليت خارجي و زبان

كند كه خط فارسي در واقع به نـام خـط خـويي خـويي      به زبان فارسي بود. او در اينجا ياد مي
اسـت. در  » برگشـتن «لغـت زبـان چينـي بـه معنـي       در فرهنگ» خويي«  معروف بود. البته واژه

استفاده از اين واژه پس از فعل «ذيل مدخل اين واژه آمده است كه » فرهنگ معاصر زبان چيني«
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». كنـد  نشان دهندة اين است كه كسي يا چيزي از جايي ديگر به جاي اصلي خود حركـت مـي  
سرزمين پارس دين اسلام را بـه ايـن   ) بنابراين، بر اين گمانيم كه چون مردماني از 606: 2005(

خـويي  «سرزمين بردند و باعث گرويدن بخشي از مردمان چـين بـه ديـن اسـلام شـدند، واژه      
دارد؛ يعني كسي كه » برگشته«شد كه معني  به مردمان مسلمان شدة چين نسبت داده مي» خويي

نام گرفـت و  » وييخويي خ«از آييني به آيين ديگر برگرشته است. پس كم كم اين اقليت قومي 
خـط خـويي   «هاي ديني كه خـط فارسـي بـود     ها مخصوصاً براي آموزش خط مورداستفاده آن

  شد.  ناميده مي» خويي
گونه كه  دادند، گروه اول همان نكتة ديگر اين است كه خويي خويي را دو گروه تشكيل مي

كه پارسـي نبودنـد، امـا     اي از آسياي مركزي بودند كلي اهالي طور تر ذكر شد، چينيان كه به پيش
هاي مسلمان شده بودند. يكي از اسـناد تـاريخي چـين     شده بودند و گروه بعدي پارس مسلمان
ميلادي توسـط تـائو   1376است كه در سال  )书史会要( »ضروريات تاريخ خوشنويسي« كتاب 

م ) چيني تأليف شده و نويسنده در اواخـر سلسـلة   1329 -  1412حدود ( )陶宗仪( زونك ئي
حرف الفبا براي خط خويي خـويي  29زيسته است. در اين كتاب  له مينگ مييوان و اوايل سلس

بـه  » لا«تاي آن الفباي عربي و يك حرف از تلفيق لام و الف و با تلفـظ  28ثبت شده است، كه 
زند كه در آن زمان احتمـالاً چهـار حـرف     ) حدس مي2008:2( خورد. ليو يينگ شنگ چشم مي

پيدا نكرده بود و هنوز وارد خط نوشتاري فارسي نشـده   شكل نوشتاري» ژ«و » پ«، »چ«، »گ«
  بود، كه خود در اصل از خط عربي وام گرفته شده بود.

 )居家必用事类全集( »مجموعـه ضـروريات زنـدگي   «تـوان بـه    از اسناد تاريخي ديگر مي
مربوط به سلسلة يوان اشاره كرد. اين مجموعه از ده فصل تشكيل شـده اسـت و نويسـنده يـا     

» ها ها و نوشيدني خوراكي«است. در فصل  )熊宗立( شيونگ زونگ ليگردآورندة اين مجموعه 
خـوراكي آورده شـده اسـت كـه      12آمـده و نـام   » هاي خويي خويي خوراكي«بخشي با عنوان 

ها از فارسي گرفته شده اند، كـه از قـرار زيـر     ها اسم چيني دارند، اما چهارتاي آن تاي آن هشت
  است:

Shekeerpira设克儿疋剌 ________ sukar-pira:نوعي شيريني از بادام و سفيده تخم مرغ 
Tutumashi 秃秃麻失__________ tutma:j انواع رشته هاي نشاسته اي و آردي     
Gulayi古剌亦 ___________ gola:nj باقلوا 
Halisa哈里撒 __________ harisat/harissaسوپ جو غليظ با شير و گوشت 
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ه احتمـالاً همـان واژة فارسـي    وجود دارد ك ـ 八耳塔 baerta البته يك واژة ديگر نيز با تلفظ
barda:na شده براي اين خوراكي با آنچه  اي است، اما مواد اوليه و طرز تهية ثبت به معني نان كره

  )30: 1993(خوانگ شي جيان، در ايران و به زبان فارسي است متفاوت است. 
اي  ر كتاب لافر اشارهها د كدام اين واژه بينيم كه به هيچ يي كه ذكر شد، مي ها با نگاهي به مثال

هاي بيشتري از فارسي در چيني وجـود دارد. در   نشده است. اين امر مبين آن است كه وام واژه
زبـان و  «ذيـل عنـوان   » اطلس جامع ايـران «هاي دانشگاه كلمبيا در  در مركز پژوهش 1991سال 

واژه  99» هــاي ايرانــي موجــود در منــابع چينــي واژه«در قســمت » فرهنــگ فارســي در چــين
باشـد؛ زيـرا    هـا مـي   آوري شده است. اين تعداد نيز بسيار كمتر از تعـداد واقعـي وام واژه   جمع
هاي ديگر در آن به  ها و برخي از واژه ، خوراكي هايي كه پيشتر ذكر شد، مانند روزهاي هفته واژه

نگ فره«در فرهنگي با عنوان » شانگهاي سي شو«در انتشارات  1984خورد. در سال  چشم نمي
واژة ايراني گردآوري شده است كه اين تعداد شـامل اسـامي    وام 106» ها در زبان چيني وام واژه

هـا احتمـالاً    واژه دليل عدم وجود برخي از وام ها و ساير اسامي خاص نيست. به اشخاص، مكان
 اي از همـة  سبب اينكه تا اواسط دهة هشتاد ميلادي خلاصـه  اين فرهنگ نيز كامل نيست؛ اما به

(خوانگ شي   تواند به عنوان منبع خوبي مورد استفاده قرار بگيرد ها را در خود دارد، مي پژوهش
  ).1993:  30جيان، 

 106) در پژوهشي با بررسي وجود يا عدم وجود هر يـك از ايـن   1993( خوانگ شي جيان
فرهنگ لغات ها در  تا از اين وام واژه 70دريافت كه تعداد» فرهنگ لغات چيني معاصر«واژه در 

تا از اين وام واژه ها تا امروز در زبان چيني بـاقي   36خورد و تعداد  چيني معاصر به چشم نمي
مانده است و در طول سال ها به زبان چيني معاصر راه پيدا كرده است. البته شايان ذكر است كه 

شود، بـيش از ايـن    هاي فارسي كه تا امروز باقي مانده و استفاده مي در زبان مسلمانان چين واژه
  واژه از قرار زير است: 36است. اين 

 وام واژه فارسي راه يافته از دوران باستان تا زمان معاصر در زبان چيني 36 .1جدول 

ف
ردي

 

پين يين واژه موجود در فرهنگ 
 وام واژه هاي زبان چيني

پين يين واژه موجود در 
 فرهنگ لغات چيني معاصر

دوران تلفظ فارسي در 
 معني فارسي باستان

1 ahun ahun Akhund/ākhund آخوند  
2 anshiliu anshiliu Arsak ارسك،  نوعي درخت ميوه 
3 Yanmole Yougan Amola امولا، نوعي ميوه 
4 Badanxing Badaxing/piantao Bādam زردآلو، بادام 
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ف
ردي

 

پين يين واژه موجود در فرهنگ 
 وام واژه هاي زبان چيني

پين يين واژه موجود در 
 فرهنگ لغات چيني معاصر

دوران تلفظ فارسي در 
 معني فارسي باستان

5 baluzi meishizisuan Ballu/ballut بلوط 
6 Bingtie bingtie Spaina نوعي آهن خالص 
7 Bodie Caomian Pambak dip پنبه، نوعي گياه 
8 A wuhuaguo Hezir/ezir/aju/anjir انجير 

9 Falang falang Fārang  زوارنگ، نوعي مواد اوليه براي
 ساختن نوعي صنايع دستي

10 Kelile kezi Halila هليله، نوعي گياه  
11 Huluo Bengsha Furak نوعي ماسه 
12 Huda Huda Khuda خدا 
13 Husui Xiangcai Koswi/goswi گشنيز، نوعي سبزي معطر 
14 Hupo Hupo Kahrupa:i كهربا 
15 huoshile Maqianzi/ fanmubie Kucla/kucula نوعي داروي گياهي  
16 Junda Jundacai Gundar/gundur كندور  
17 Kuluma Haizao/ yezao Xurma خرما 
18 Mage Mage Magus مجوس 
19 Masidaji Ruxian Mastaki مصطكي، نوعي گياه 
20 Mocha Meishizisuan Mādu .معني نامشخص است 

21 Mei Fanshiliushu Murd 
نوعي درخت انار در فارسي 

 ميانه
22 Meishizi Meishizisuan Maxzak/muzak موزاك، نوعي داروي گياهي 
23 Musu Musu Buksuk  مخصوص دامنوعي علوفه 
24 Naimazi Naimazi Nama:z نماز 
25 Naiqi Shuixian Nargi نرگس 
26 nusha nusha Nushādir نشادر  
27 Putao Putao Budāva/bātaka نوعي ميوه 
28 Qidun Qidunguo Zeitun زيتون 
29 Ruoliu Anshiliu (a)nārak انار 
30 Sha Shahuang Shāh شاه 
31 Shier Shizi Ser/sir شير، نوعي حيوان درنده 
32 Shizi Shizi Ser/sir شير، نوعي حيوان درنده 
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ف
ردي

 

پين يين واژه موجود در فرهنگ 
 وام واژه هاي زبان چيني

پين يين واژه موجود در 
 فرهنگ لغات چيني معاصر

دوران تلفظ فارسي در 
 معني فارسي باستان

33 Suna Suna Surnā/zurna سورنا، نوعي آلت موسيقي 
34 tulin Anshiliu Dulim/dulima/durima انار 
35 Yeximi molihua Yāsmir گل ياسمن 
36 Zumulu Zumulu Zumurrud زمرد 

ها عيناً با تلفظ قبلـي   تاي آن23واژه،  36طور كه در جدول قابل مشاهده است، از اين  همان
اند. هر چند با مشاهدة ايـن تغييـرات    ها در تلفظ تغيير كرده تاي آن13خود هنوز وجود دارند و 

ات توان اين تغيير توان قوانين و علل مشخصي را در مورد چرايي اين تغييرات ارائه داد، مي نمي
 keziتبديل به واژه  kelile. اختصار سازي: براي مثال واژه 1كلي در سه دسته جاي داد:  طور را به

استفاده شده است. اين  ziاز واژه قبلي حذف و به جاي آن از هجاي  lileشده است. دو هجاي 
ات هجا در زبان چيني برگرفته از نوعي عادت زباني است كه با اضافه كردن به برخـي از كلم ـ 

. افزودن يك واژة چيني به واژه قبلي كه اين واژة چيني متناظر 2دهد.  ها مي ماهيت اسمي به آن
در زبان چيني به معني پادشاه است و با افزودن آن  huang معنايي وام واژه است: براي مثال واژة

واژة چينـي   در همان معني و در ساختاري تركيبي از واژه فارسي بـا  shahuang ، واژةsha به واژة
اي با تلفظي يكسان ولي شكل نوشتاري متفاوت بـه جـاي    . استفاده از واژه3ساخته شده است. 

جاي نويسه قبلي  شكل قبلي آن در بخشي از واژه، به بياني ديگر استفاده از نويسه تصويرنگار به
اژه نداشـت.  كه فقط آوانگاري واژه فارسي به چيني بود و از نظر شكل واژه ارتباط معنايي بـا و 

در معناي حيوان شير، بخش راديكالي كه در سمت چـپ   师子(shizi)به جاي 狮子(shizi)مانند 
رود كه مربوط به حيوانات است  هايي به كار مي اضافه شده است در زبان چيني در واژه 狮واژه 

ده از تـوان بـه اسـتفا    عنوان مثالي ديگر مي اين راديكال تصوير نگاري است با مفهوم پنجه. يا به
آن در معناي ساز سورنا اشاره كرد. اين تغيير   هاي نوشتاري به جاي ساير شكل唢呐 (suona)واژة

واژة خارجي به شـكل واژة چينـي تغييـر داده     شكل نوشتاري درواقع شكل واژه را از شكل وام
را  است و به اين ترتيب وام واژه كاملاً به يك واژة چيني تبديل شده است، چرا كه اين كـار آن 

شده كه يك فرهنگ  اي تصويرنگار تبديل كرده است. اين پديده، در مواردي باعث مي به نويسه
خارجي يا مهاجم در گذر زمان از ديد چينيان تبديل به فرهنگ بومي چيني شود. چه بسا امروز 

دانند و حس نوستالژي عميقي نسبت به آن دارند و چه بسـا در   چينيان سورنا را از خودشان مي
ها احساس نواختن نـي و   هاي ساخته شده در مورد چين باستان، نواختن سورنا براي چيني يلمف

سنتور را براي ايرانيان دارد، حال آنكه ساز سورنا سازي است كه خـود از مملكـت پـارس بـه     
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سرزمين چين رسيده است. اين پديده كه بخشي از رفتار شناختي چينيان را در پذيرش و بومي 
: 36شود (خوانگ شي جيان:  ناميده مي» پديدة سورنا«  دهد، هاي مهاجم نشان ميسازي فرهنگ 

1993.(  
بريم: اول، سيستم سياسي آن دوره كه نظـامي بـا    واژه به چند نكته پي مي 36از بررسي اين 

هـا يـك واژة    بينـيم كـه در ميـان آن    هـا مـي   بنـدي معنـايي واژه   يك پادشاه بود، دوم، بـا طبقـه  
چهار واژة ديني، يك واژة در حوزة موسيقي نام ساز و سي واژه در حوزة جهـان  (شاه)،  سياسي

توان دريافـت كـه بـراي     خورد. پس مي ها، حيوانات و گياهان به چشم مي مادي از جمله سنگ
هاي باستان، فرهنگ خارجي يا مهاجم در حـوزه دنيـاي مـادي و مسـائل عينـي بـيش از        چيني

 ياسي و ديني قابل پذيرش بوده است.مفاهيم انتزاعي و اعتقادي يا س
  
اولين مدرسه ترجمه و آموزش زبان فارسي در چين و نخستين فرهنگ لغـت   2.2

هاي زباني و فرهنگي در هر دو كشور ايران  چيني و ارزش آن در پژوهش - فارسي 
 و چين

بلكـه  چين، نه تنها هميشه در صدد برقراري ارتباطات دوستانه با سـاير كشـورها بـوده اسـت،     
آيد. اين امر حاكي از نياز بسيار اين كشـور   هاي قومي فراوان نيز به حساب مي كشوري با اقليت

هـاي قـومي ايـن كشـور اسـت. در       هاي اقليت هاي خارجي و زبان براي آموزش و ترجمة زبان
ق م)، بـراي   张骞( )114 - 164( ان هان غربي، زماني كه سفيري با نام جانگ چي دوران سلسله

هاي خارج از چين پا گذاشت كه در غرب اين سرزمين واقع شده بودنـد،   ه سرزميناولين بار ب
در واقع موجب باز شدن و رونق جادة ابريشم شد. او در طول عمر خود دو بار سفير چـين در  
كشورهاي اطراف شد كه هربار موجب گسترش بيش از پـيش روابـط خـارجي شـد. اگرچـه      

شد تجاري از طريق فلات ايران و از  و را در مقام آمدهاي گسترش زبان فارسي  نخستين مرحله
: 34(فراگنـر،   توان بر اساس متون مشـخص كـرد   طريق ماوراءالنهر، در امتداد جادة ابريشم، نمي

)، زيرا شواهدي موجود است كه تاثيرات فرهنگ پارسي حتـي بـه دوران سلسـله چـين     1394
نات لباس و جايگاه و تزيينات قصر پادشـاه  ها و تزيي توان در طرح مصادف با هخامنشيان را مي

چين شي خوانگ مشاهده كرد، اما اسناد مستدلي در دست نيست كه بتوان آن را اثبات كرد؛ بـا  
توان شواهدي دال بر اين امر يافت. پس از سـفرهاي سـفير    حال بعدها و در طول تاريخ مي اين

هاي  ان پارس و پارت به سرزمينان به كشورهاي غربي چين، بسياري از مردم چين، جانگ چي
هاي، بودايي، زرتشتي، مانوي و يهودي را  تحت امپراطوري سلسلة هان آمدند و همراه خود دين
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به اين سرزمين آوردند. اين مردمان براي حفظ فرهنگ و رسوم خود در ميان خـود شـروع بـه    
بيسـتم مـيلادي، در   آموزش و گسترش خط و زبان فارسي و پارتي كردند. بعدها در اوايل قرن 

منطقة تورفان چين طي چهار عمليات كشف آثار باستاني، تعـداد قابـل تـوجهي از متـون ديـن      
هاي فارسي ميانه، پارتي و سغدي كشف شد. طبق اسـناد تقريبـاً از قـرن هشـتم      مانوي به زبان

ت بـا  ميلادي گروهي از ايرانيان در منطقه تورفان در شمال غرب چين سكني گزيدند و در نهاي
قوم اويغور كه تركان چين هستند، در هم آميختند و يكـي شـدند. ايـن مـوارد، گـواه اهميـت       

  سرزمين پارس و خط و زبان فارسي در طول تاريخ براي امپراطوري چين است.
ويژه در سلسله مينگ كه روابط تجاري و سياسي چين با كشورهاي اطراف  در تاريخ چين به

حفظ و گسترش ارتباطات تجاري و سياسي، فرستادن نامه به  گيري داشت، براي پيشرفت چشم
هـا و   هاي سياسي، تجاري و اداي احترام و ترجمـة نامـه   پادشاهان ساير كشورها جهت مناسبت

هـاي   اسناد دريافتي از ساير نقاط و خارج از كشور، نياز به تعـداد زيـادي متـرجم بـراي زبـان     
مـيلادي در   1407ترجمان، سلسله مينگ در سـال  منظور تربيت اين م گوناگون وجود داشت. به

تأسيس  )四夷馆( »سي ئي گوئن« هاي خارجي را با نام  شهر نن جينگ چين اولين مدرسه زبان
كرد. اين مدرسه اولين مؤسسة رسمي در تاريخ چين براي آموزش و پرورش استعدادهاي زبان 

دانشكده مخصوص  رفت. اين مدرسه در ابتدا هشت هاي خارجي با هدف ترجمه به شمار مي
هاي تاتـار، بربـر، نـوجن، خـويي      هاي قومي داشت كه شامل زبان هشت زبان خارجي و اقليت

  (فارسي)، تورفان، بي ئي، هند و ميانمار بود.  خويي
(پادشاهي لانا بعدها  زبان تايلندي  1579ميلادي زبان سرزمين لانا و در سال  1511در سال 

 3نها افزوده شد و تعدادشان به ده دانشكده رسيد(ليو يينـگ شـنگ،   با تايلند ادغام شد.) نيز به آ
  آمدند. ها همگي آسيايي به شمار مي )، اين زبان2008:

كم هر دانشكده  مغولي تاليف شد. و كم - در اين مدرسه براي اولين بار، فرهنگ لغت چيني
خوا «ها  اين فرهنگمنظور آموزش و ترجمة زبان مورد نظر، فرهنگ لغت خود را تاليف كرد،  به

شـدند. در آن زمـان،    ناميـده مـي  » ترجمان چيني بـه خـارجي  « به معني  )华夷译语( »ئي ئي يو
ها بر اساس انـواع   ها اطلاعي نداشتند، پس تمام اين فرهنگ ها هنوز از ترتيب الفبايي واژه چيني
و.... ايـن   بندي شده بودند، مثلاً باب نجوم، باب جغرافيا، باب وسـايل  ها طبقه بندي و باب واژه

تاليف شدند و » هاي گوناگون واژه  به معني» زه زي«ها عموماً ابتدا در يك بخش با عنوان  فرهنگ
ها افزوده شد. فرهنگ  به آن» اضافات«ها يك بخش ديگر به عنوان  بعدها براي تكميل نقوص آن

» خـويي  هاي گوناگون خويي واژه«هاي  فارسي اين مجموعه در دو بخش با عنوان - لغت چيني
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عنوان منابع ارزشمند باسـتاني   در نسخ گوناگون ولي انگشت شمار به» خوي ترجمان خويي« و 
شوند. در حال حاضر يك نسخه در كتابخانة ملي در برلين، دو  در نقاطي از جهان نگهداري مي

نسخه در ژاپن، يكي در كتابخانة مطالعات شرق و ديگري در كتابخانه كابينـه دولـت ژاپـن، دو    
سخه در پاريس، يكي در كتابخانة ملي و ديگري در مركز انجمن آسيايي پاريس، يك نسخه در ن

شود. هر يـك از ايـن    كتابخانة بزرگ بريتانيا در لندن و دو نسخه در كتابخانة پكن نگهداري مي
منتشر  2008هايي دارند. ليو يينگ شنگ در كتابي كه در سال  ها و تفاوت ها با هم شباهت نسخه
دهـد.   با انتشار اين نسخ خطي اطلاعات جامعي را در مورد اين نسخ در اختيار ما قرار مـي  كرد

هـا   در ادامه مقاله با مطالعه اين نسخ خطي كه در كتاب مذكور آورده شده است بـه بررسـي آن  
توان گفت، از آنجـايي كـه زبـان چينـي      ها مي پردازيم. در مورد چگونگي تاليف اين فرهنگ مي

يي است و خط آن تصويرنگار يا انديشه نگـار اسـت در برخـورد بـا خـط الفبـايي،       زباني هجا
خويي كه در سلسـلة مينـگ    گيرد كه حائز اهميت است. فرهنگ خويي سيستم جالبي شكل مي

صورت آوانگاري به زبان چيني تاليف شده است؛ بـه   تاليف شده است با هدف ترجمة كتبي، به
ارسي آورده شده است و در زير آن معني چيني آن، كنـار  اين صورت كه واژة فارسي به خط ف

معني چيني آوانويسي به زبان لاتين، زير آن معني لاتين، پايين آن تلفظ واژة فارسي با هجاهاي 
چيني آوانگاري شده است و در آخر پايين هر هجا تلفـظ آن هجـاي چينـي دوبـاره بـه لاتـين       

يـين چينـي، كـه در واقـع يـك سيسـتم        اري پينآوانگاري شده است. از آنجا كه سيستم آوانگ
باشد،  بسيار جديد و مربوط بـه چنـد دهـة     آوانگاري با قواعد خاص خود با حروف لاتين مي

عنـوان زبـان ميـانجي و حتـي      اخير است، اين دقت عمل و استفاده از زبان لاتين در آن دوره به
دهد تا با  شناسان قرار مي ختيار زبانهاي فارسي، منبع غني و جامعي را در ا آوانگاري چيني واژه

هاي ميانجي به نظام آوايي زبان چيني در سلسلة مينـگ   هاي زبان مطالعه و بررسي اين آوانگاري
هاي زيادي در اين زمينه انجام گرفته است و از اين فرهنـگ   و چينگ پي ببرند. امروزه پژوهش

  ره برده شده است.منظور پژوهش ماهيتي خود زبان چيني به لغت باستاني به
نكته حائز اهميت ديگر مربوط به تأليف نسخة ديگري از ايـن فرهنـگ در اواخـر سلسـلة     

باشد؛ فرهنگ لغتي كه تفاوت اصلي آن با فرهنگ قبلـي در هـدف و    مينگ و سلسله چينگ مي
هاي كتبي، از زبان ميانجي لاتـين بـراي آوانگـاري     منظور ترجمه كارايي آن بود. فرهنگ قبلي به

فارسي و چيني استفاده كرده بود ولي در فرهنگ لغت جديد با هدف ترجمه شفاهي به منظـور  
هاي فارسي به زبان چينـي و معنـي چينـي آورده     سهولت و سرعت استفاده، تنها آوانگاري واژه

هـا بـود.    شده بود و خط فارسي حذف شده بود، تفاوت ديگر آن در ترتيب و طبقه بنـدي واژه 
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هـا از هجاهـاي چينـي     توان به آن اشاره كرد، اين است كه در همـة نسـخه   مينكتة ديگري كه 
همسان براي يك واژه و يك آوا استفاده نشده است، براي مثال آوانگاري چيني براي اولين واژة 

و در a si ma en（阿思马恩）در يك نسخه به صـورت  » آسمان «موجود در فرهنگ لغت يعني 
آوانگاري شده است و گاهي نيز آواهاي يكسان در  a si mang（阿思忙）صورت نسخة ديگر به

هاي متفاوت چيني نوشته شده است، مثلاواژه شش در يك نسخه  نسخه هاي مختلف با نويسه
آوانگاري شـده اسـت،    舍失（she shi）صورت و در نسخة ديگر به 舍石（she shi）صورت به

، ولـي شـكل   آوانگـاري شـده اسـت    "shi"مشاهده مي كنيم كه هجاي دوم هر دو به صـورت 
سي ئي گوئن «ها با يكديگر متفاوت است. نسخة داراي خط فارسي با عنوان  نوشتاري چيني آن

  با مفهوم نسخة حاوي خط خارجي و نسـخة بـدون خـط فارسـي بـا عنـوان       )四夷馆本( »بن
  با مفهوم نسخة بدون خط خارجي ناميده شده است. )会同馆本( »خوئي تونگ گوئن بن«

و » هـاي گونـاگون   واژه«  اسـت كـه غيـر از بخـش    ها ايـن   نكتة ديگر در مورد فرهنگ لغت
وجود داشت. اين بخش در واقـع شـامل آن   » منابع اصلي«، بخشي ديگر نيز با عنوان »اضافات«

هـا و اسـناد    شد؛ يعنـي نامـه   هايي بود كه مربوط به امور خارجه كشور مي متون اصلي و ترجمه
  اصلي رد و بدل شده بين كشورها و....

هاي  واژه«هاي حاوي خط فارسي، فقط بخش  يا نسخه» سي ئي گوئن بن« هاي  اولين نسخه
نيـز بـوده   » منابع اصلي«و » اضافات«هاي  هاي بعدي شامل بخش را داشتند، اما نسخه» گوناگون

و » خـويي  هاي گوناگون خويي واژه«است. آنچه امروزه در كتابخانة پكن موجود است، دو جلد 
محسـوب مـي شـوند، زيـرا     « سي ئي گوئن بـن «هاي  نسخهنيز هر دو، » خويي ترجمان خويي«

هـا موجـود نيسـت. ايـن دو      حاوي خط فارسي هستند؛ اما بخش اضافات و منابع اصلي در آن
و  13قـرن خـويي چـين در    فرهنگ اطلاعات بسيار خوبي در مورد شـرايط زبـان قـوم خـويي    

تـاريخ اسـلام در چـين،    اش،  شناسي، روابط خارجي چين با كشورهاي غربـي  ميلادي، ايران14
هاي بيگانه و مهاجم در چين باستان، نظام آوايـي زبـان چينـي در دوره سلسـلة مينـگ،       فرهنگ

هاي ديني و زباني مسـلمانان چـين    هاي وارد شده در زبان چيني در سلسلة يوان، آموزه واژه وام
باشـد،   مـي » گونـاگون  هاي واژه«دهند. نسخة اوليه كه تنها شامل بخش  و... در اختيار ما قرار مي

واژه افزوده 233هاي بعدي  در نسخه» منابع اصلي«و » اضافات«هاي  واژه و در قسمت 777شامل
واژه را در خـود جـاي داده اسـت. نسـخة      1010شده است، كه در مجموع اين فرهنگ لغـت  

 را دارد،» هاي گونـاگون  واژه«فرهنگ بدون خط فارسي نيز تنها بخش » خوئي تونگ گوئن بن«
 303يكسـان اسـت و   » سي ئي گوئن بن«واژه با  371واژه دارد كه از اين تعداد 674در مجموع
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خورد. از برآورد هر دو نوع فرهنگ حاوي خط فارسي  چشم نمي به» سي ئي گوئن بن«واژه در 
تـوان درمجمـوع بـه     مـي » خـوئي تونـگ گـوئن بـن    «و بدون خط فارسي » سي ئي گوئن بن«

در دو نسخة فرهنگ لغت موجود در كتابخانه پكـن بيشـتر ترجمـة     واژه دست پيدا كرد.1313
هـا،   خورد، اما تعداد اندكي ترجمـة اصـطلاح نيـز وجـود دارد. در ميـان واژه      واژه به چشم مي

هاي عربي بسيار زياد اسـت.   واژه هاي عربي، تركي و چيني هم وجود دارد كه تعداد وام واژه وام
ان لهجة فارسي بيشتر به لهجة دري و تاجيكي نزديـك بـوده   البته شايان ذكر است كه در آن زم

  است.
حـاوي  » خـويي  ترجمان خـويي «و » خويي واژگان گوناگون خويي«واژه در دو نسخة  717

  بندي شده است: باب به صورت زير طبقه 18خط فارسي در 
  واژه) 40 باب نجوم (

  واژه) 56باب جغرافيا (
  واژه) 41ها و فصول ( باب زمان

  واژه) 65( شخاصباب ا
  واژه) 98باب مقامات (

  واژه) 50باب اندام ها و بدن (
  واژه) 25باب قصر (

  واژه) 49باب حيوانات (
  واژه) 42باب گياهان (
  واژه) 50باب وسايل (
  واژه) 26باب پوشاك (
  واژه) 33ها ( ها و آشاميدني باب خوراكي

  واژه)  18باب جواهرات (
  واژه) 17ها (  باب صداها و رنگ

  واژه) 17باب ادبيات و تاريخ (
  واژه) 24باب مرزها و حدود (

  واژه) 18باب اعداد ( 
 واژه) 108باب مشتركات ( 
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  ها افزوده شد: صورت زير به اين واژه به» اضافات«واژه در بخش  233بعدها 
  واژه) 7باب نجوم ( 

  واژه) 14باب جغرافيا (
  واژه) 7باب زمان ها و فصول (

  واژه) 8باب اشخاص (
  واژه) 10باب مقامات (

  واژه) 9باب اندام ها و بدن (
  واژه) 6باب قصر (

  واژه) 12باب حيوانات (
  واژه) 11باب گياهان (
  واژه) 11( باب وسايل

  واژه) 9باب پوشاك (
  واژه) 6باب خوراكي ها و آشاميدني ها (

  واژه) 10باب جواهرات (
. باب مرزها و حـدود  16ادبيات و تاريخ و . باب 15ها،  . باب صداها و رنگ14هاي  به باب

  چيزي اضافه نشد.
  واژه) 12باب اعداد (

 واژه) 101باب مشتركات (
ها وجـود دارد و تنهـا در    در نسخة بدون خط فارسي غير از باب مرزها و حدود، همة باب

ها از كلمات  گذاري باب جايي صورت گرفته است و گاهي در نام ها كمي جابه ترتيب باب بندي
مترادف با عناوين نسخ حاوي خط فارسي استفاده شده اسـت. نويسـندگان نسـخ بـدون خـط      

اصلاً به خط و زبان فارسي و عربي آشنا نبودند، اين را كاملاً مي تـوان   فارسي افرادي بودند كه
اي بدون خط فارسي به نـام   از دستخط و اشتباهات املايي آنان متوجه شد. براي مثال در نسخه

得儿جغرافيا، واژة دريا است، آوانگاري اين واژه به چيني، چهل و نهمين واژه در باب »اي شي بن«

呀（pinyin: de er ya）  باشـد، امـا در ايـن نسـخه بـه صـورت       مـي得儿子（pinyin: de er zi） 
كه احتمالا شكل آوانگـاري  丫（pinyin: ya）توان دريافت كه در اينجا آوانگاري شده است، مي

علت شباهت ظاهري به اشـتباه   ها بوده است به چيني آخرين هجاي واژه دريا در يكي از نسخه
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آيد كه شـناختي   است و اين اشتباه تنها از كسي برميكار برده شده  به子（pinyin: zi）به صورت
به زبان و خط فارسي نداشته باشد، زيرا اگر نگارنده با تلفظ واژة دريا آشنا بـود، احتمـال ايـن    

  آوريم: مي» سي ئي گوئي بن«رسيد. در ادامه چند مثال از نسخة  قبيل اشتباهات به صفر مي
:معنـي چينـي  ، āsimān) يا  ( āsmānسي، واژة آسمان در اولين باب، باب نجوم، اولين واژه فار

天 (pinyin: tian)    آوانگـاري چينـي،阿思马恩(pinyin: a si ma en)    هـا بـه    در يكـي از نسـخه
 نيز آوانگاري شده است.  阿思忙(pinyin: a si mang) صورت 

، آوانگاري چيني:  年（pinyin: nian）)، معني چيني:sālها و فصول، واژه سال ( در باب زمان
撒勒（pinyin: sa le）  صـورت (  بـه » خـويي تونـگ گـوئن بـن    «. در نسخهpinyin: sa li(撒力 

  آوانگاري شده است و برايش معني سن هم آورده شده است.
،  纸(pinyin: zhi))، معنـي چينـي:   kāghiz يـا    kāghazدر باب ادبيـات و تـاريخ، واژه كاغـذ(   

در بـاب وسـايل   » خويي تونگ گوئن بـن «. در نسخه  噶额子(pinyin: ga e zi)آوانگاري چيني: 
هـاي ديگـر    آورده شده است و به همين صورت آوانگـاري شـده اسـت. در برخـي از نسـخه     

 نيز آوانگاري شده است.  噶阿子 (ga a zi)صورت  به
  

  گيري . نتيجه3
 هاي ايرانـي  از جمله وام واژه ،آثار و شواهدي از خط و زبان فارسي در سرزمين چين ةبا مطالع

، همچنـين  ها هنوز هم در زبان چينـي معيـار بـاقي مانـده اسـت و كـاربرد دارد       كه برخي از آن
چينـي،   - و اولين فرهنگ لغت فارسي) فارسي(  خويي عالي ترجمه زبان خويي ةنخستين مدرس

قي بـا  يهـا  هرچنـد وام واژه . توان به ارتباط متقابل چين و ايران در طول ساليان دراز پي برد مي
يوان و مدرسه ترجمه و اولين فرهنگ لغت به سلسـله مينـگ و اوايـل سلسـله      ةمانده از سلسل
طـور مثـال    تر بودن اين ارتباطات وجود دارد، بـه  گردد، اما شواهدي دال بر قديمي چينگ برمي

خوانگ همزمان با سلسله هخامنشيان در ايران گـواه بـر    تزيينات تخت و لباس پادشاه چين شي
  .است اين امر

ايرانـي در زبـان چينـي     ةواژ وام 106هاي زبان چيني دريافتيم كـه   واژه با بررسي فرهنگ وام
ها ريشه فارسي دارند و شامل اسامي تعدادي گياه، حيـوان، روزهـاي    اين واژه ةهم. وجود دارد
بان چيني ديگر كاربردي در ز، واژه وام 70واژه  106اما از اين . شود مي... هاي مذهبي و هفته، نام

هـا از   البته برخي از آن. واژه به زبان چيني معاصر راه پيدا كرده است وام 36د، ولي نمعاصر ندار
  .اند نظر تلفظ و گاهي از نظر معني تغييراتي كرده
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مينگ  در آغاز با  ةهاي خارجي در چين در سلسل زبان ةترجم ةديگر اينكه اولين مدرس ةنكت
هاي قومي كار خود را شروع كرد و بعدها به  آسيايي و اقليتهاي مختلف  زبان ةهشت دانشكد

زبـان فارسـي بـود بـا هـدف       ةخويي كه همان دانشكد زبان خويي ةدانشكد. ده دانشكده رسيد
چينـي   - اسناد زبان فارسي شكل گرفـت و نخسـتين فرهنـگ لغـت فارسـي      ةآموزش و ترجم

هنگ لغت باستاني، دو نسـخه در  امروز هشت نسخه از اين فر. ماحصل علمي اين دانشكده بود
ديگر در فرانسه و ژاپن و آلمـان و انگلسـتان نگهـداري     ةپكن و شش نسخ ةچين و در كتابخان

براي مثـال بـه سـبب بيگانـه بـودن      . هايي دارند ها و تفاوت ها باهم شباهت اين نسخه. شود مي
هـاي   ها در بـاب  هيت واژهها بر اساس نوع و ما هاي الفبايي، اين فرهنگ ها با سيستم زبان چيني

هـاي فارسـي از    بندي شده است و براي آوانگاري واژه طبقه... نجوم، جغرافيا، ادبيات و تاريخ و
در نسخ مختلف گاه انتخـاب هجاهـا يـا ترتيـب     . سيستم هجايي چيني كمك گرفته شده است

در برخـي  حتـي ممكـن بـود خـط فارسـي      . ها متفاوت بـود  ها در باب ها و يا جايگاه واژه باب
هـا اطلاعـات    اين فرهنـگ . شفاهي يا كتبي، كاملاً حذف شود ةها با توجه به هدف ترجم نسخه

شناسي،  ميلادي، ايران 14و  13شرايط زبان قوم خويي خويي چين در قرن  ةبسيار خوبي دربار
هاي بيگانه و مهـاجم   اش، تاريخ اسلام در چين، فرهنگ روابط خارجي چين با كشورهاي غربي

هاي واردشـده در زبـان    سلسله مينگ، وام واژه ةچين باستان، نظام آوايي زبان چيني در دوردر 
دراختيار پژوهشـگران قـرار   ... هاي ديني و زباني مسلمانان چين و يوان، آموزه ةچيني در سلسل

  .دهند مي
دهند زبان و خط فارسي نـه تنهـا بـراي     اين آثار و شواهد گواهاني هستند كه نشان مي ةهم

. شد عنوان عامل هويتي محسوب مي پارسيان بلكه براي تمام ساكنان آسيا، حتي غير مسلمانان، به
اي در انطباق با سـاير   العاده اش نه تنها قابليت فوق توان گفت زبان فارسي با ويژگي تصريفي مي
ن اي بودن جايگاه سـرزمين پـارس در دوران باسـتا    سبب هسته هاي تصريفي دارد، بلكه به زبان

ايـن  . نقش خوبي را در ورود به كشور چين و حتي ورود به زبان هجايي چيني ايفا كرده است
عنـوان قطـب    امر بيانگر آن است كه نه تنها ماهيت زبان فارسي، بلكه جايگاه سرزمين پارس به

المللي شدن و فراگير شدن اين زبان را در طول  مهم سياسي، اقتصادي و فرهنگي، خاصيت بين
  .راهم آورده استاعصار ف

  
  نامه كتاب

تهـران:   فيروزآبـادي. سـعيد   ويت و رابطه زباني در تاريخ آسيا.فارسي زباني قلمرو، ه .)1394فراگنر، برت (
  شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
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